
  
)مانی(ميرزاآقاعسگری   

  
  

!شناسی مردمی باژگونه بانز  
  
  

. وجود ندارد  چ – ژ – گ –پ : در زبان عربی چهار حرف  
.گيرند  بهره می  ج – ز - ک – ف  : های   حرف، از واج۴ها به جای اين   آن   

  
: و اما   

را بر زبان رانند،» پ«ها نمی توانند  چون عرب  
،ها بنابراين ما ايرانی  

  
!فيل: گوييم به پيل می  
فلفل: گوييم به پلپل می  

فهلويات باباطاهر: گوييم به پهلويات باباطاهر می  
سفيدرود: گوييم به سپيدرود می  
اصفهان: گوييم به سپاهان می  
فردوس: گوييم به پرديس می  
افلاطون: گوييم به پلاتون می  
  طهماسب : گوييم به تهماسپ می

فارس: گوييم به پارس می  
بساوند: گوييم به پساوند می  

!فارسی: گوييم  می به پارسی   
فِردوسی: گوييم و به پَرديسی می  

!مقام معظم رهبری: گوييم و به سرکوبگر مردم ايران می  
  
 

را برزبان بياورند،» گ«توانند  ها نمی چون عرب  
 
ها بنابراين ما ايرانی  

جرجانی: گوييم به گرگانی می  
  بوذرجمهر:گوييم به بزرگمهر می

لشکری: گوييم به لشگری می  
عسکری: گوييم می) ی لشگری است شده که همانا عربی(به عسگری   

قرجک: گوييم به گرچک می  
!قزوين: گوييم به گاسپين می  

!نبی تخت سليمان: گوييم به پاسارگاد هم می  
  
 

را برزبان بياورند،» چ«توانند  ها نمی چون عرب  
 

ها،  ما ايرانی   
جمکران: گوييم ن میبه چمکرا  
جاجرود: گوييم رود می به چاچ  



جزاندن: گوييم به چزاندن می  
!بهشت زهرا: گوييم  به گورستان خونين تهران هم می          
!)اش ِ زهراخانم اين است، وای به حال دوزخ اگر بهشت(  

 
  

را بيان کنند،» ژ«توانند  ها نمی چون عرب  
ها  ما ايرانی   

  
)سد دز( دز :گوييم به دژ می  

کج: :گوييم  می به کژ   
مج: : گوييم  مژ می به   

آئين کج: گوييم به کژآئين می  
!گوييم عقرب به کژدُم می  

نداريم،... آب، گنداب هائی مانند چرکابه، پس وچون در زبان پارسی واژه  
آب، يم فاضل  نام اين چيزها را گذاشته  

!ی فاضل  مهعلا: گوييم ی حوزه هم می و به آن مجتهد برجسته  
  
 

ها از نام ايران و ايرانی و پارس و پارسی بيزارند و چون برخی از عرب  
ها »ايرانی«برخی از ما   

 
!الاعظم االله کشور بقيت: گوييم به ايران می  

!کشور امام زمان: گوييم به سرزمين کوروش می  
امت مسلمان:: گوييم به ايرانی می  
!ينبخواهران ز: گوييم به زنان ايرانی می  

!امت محمد:: گوييم به فرزندان زردشت می  
!گوييم جيش المهدی به نوادگان رستم هم می  

!سربازان گمنام امام زمان: گوييم و به آدمکشان وزارت اطلاعات هم می  
 
  
 چون مردمی سخندان هستيم و از نوادگان فردوسی،
 

گوييم خرابه به ويرانه می  
حرير: گوييم به ابريشم می  
!گوييم صحابه یبه ياران م  

!گوييم صبحانه يا سحری به ناشتا وچاشت بامدادی می  
!عصرانه يا افطار: گوييم به چاشت شامگاهی می  

(!)غذا و اغذيه و تغزيه ومغزی: گوييم به خوراک و خورش می  
مقبره: گوييم به آرامگاه می  
  قبر : گوييم به گور می

اخوی،: گوييم  به برادر می   
  ابوی:گوييم  به پدر می 

!جمهور گوييم رئيس نژادهم می  و به احمدی   
 
 

دانيم برای اين که بتوانيم زبان شيرين پارسی را دوباره بياموزيم و بکار بنديم، و اکنون نمی  



! از کجا بايد آغاز کنيم؟   
 

  از دگرگون کردن زبان پارسی؟  -١
  از سرنگون کردن حکومت ناپارسی؟  -٢

  از پالايش فرهنگی ؟- ٣
! يا از هر چهارتاش باهم؟       

  
  

!از جمله هنر سخن گفتن! هنر نزد ايرانيان است و بس  
:شاعر هم گفته است  
!تا مرد سخن نگفته باشد، عيب و هنرش نهفته باشد  
 بنابراين ما ايرانيان
  

!حمام: گوئيم ی گرمابه نداريم به آن می چون در زبان پارسی واژه  
!گل محمدی: گوئيم زان عربستان سرزده به آن میهای سو زار سرخ از شن چون گل  

های خجسته، فرخ و شادباش نداريم  واژه چون در پارسی   
ات   ساله که بود می گفت تپاله٣البته پسر من . (»تولدت مبارک«: گوئيم می» زادروزت خجسته باد«به جای 

!)مبارک  
 به خجسته می گوئيم ميمون

!گوئيم رئيس جمهور به ميمون می  
!تولدت ميمون و مبارک: گوييم بيشتری بکار بنديم می» فضل« دانش و اگر  

  
!دوستانه می گوئيم با حسن نيت: توانيم بگوييم چون نمی  

توانيم بگوييم دشمنانه می گوييم با سوء نيت چون نمی  
گوئيم انشاءاالله توانيم بگوئيم اميدوارم ، می چون نمی  

االله م بارکگوئي توانيم بگوئيم آفرين ، می چون نمی  
ماشاءاالله: گوييم توانيم بگوئيم به نام وياری ايزد ، می چون نمی  

!مستضعفان، فقرا، مساکين: گوئيم گان، می مايه   چيزان، تنُک توانيم بگوئيم نادارها، بی و چون نمی  
مسکن: گوييم به خانه می  
مسکن: گوييم به داروی درد می  

گران است » دارو«دانيم  نمی» در ايران، مسکن خيلی گران است«: سيم ای بر ای به چنين جمله و اگر در نوشته(
؟!؟ يا هر سه»خانه«يا   

  
سکون.گوييم تسکين  به آرامش می  

!گوييم سکينه به ايراندخت هم می  
!تنگ نيايد» قافيه«گوييم مدينه تا  به شهر هم می  

  
  
 ما ايرانيان، چون زبان نياکانی خود را دوست داريم
  

طول: درازا می گوييمبه جای   
عرض: گوييم به جای پهنا می  
عمق: گوييم به ژرفا می  
ارتفاع: گوييم به بلندا می  

تقدير:گوييم   به سرنوشت می   
تاريخ: گوييم به سرگذشت می  



منزل و مأوا و مسکن: گوييم  به خانه و سرای می  
پارس: به ايرانيان کهن می گوييم  
!پارس: به عوعوی سگان هم می گوييم  

!عجم: گوييم ها می به پارس  
گبر: می گوييم) لال(به عجم   

!)هم نريزد که قافيه به! (جبر: و به گبر هم می گوييم  
  

!مشرق يا شرق: گوييم چون ميهن ما خاور ندارد، به خاور می  
مغرب و غرب: گوييم به باختر می  

!داند که شمال و جنوب وقطب در زبان پارسی چه بوده است و کمتر کسی می  
  
  

!)شود  و گاهی هم کوپنی می(بها است  در زبان فارسی کمياب وبسيار گران» ت«چون   
  

  تهران را می نويسيم طهران 
 استوره را می نويسيم اسطوره
 توس را طوس
 تهماسپ را طهماسب

!)شايد نوايش خوشتر گردد(تنبور را می نويسيم طنبور  
  ! آقامصطفی: ی اينها  بهتر از همه ها، يا  ه، منزل، مادر بچههمسر و يا زن را می نويسيم ضعيفه، عيال، زوج

  
!) يا در تيسفون و به هنگام دستبرد، يافتند(را برای نخستين بار بيابانگردان عربستان بافتند ) قالی(چون گالی 

!آن را فرش، می ناميم  
و ! الارض طی: همچونپردازيم  آوری می به کارهای شگفت» عرش«و در اين ! ناميم آسمان را عرش می

عکس !) شور ترکيب جفتشان را ببرد مرده! اند از ناف زبان پارسی بيرون آمده» نرکيب«که هردو ( القمر شق
)؟!ای بايد باشد اش بود، جسمش چه پديده اگر آن روح! (بينيم االله را هم البته در قمر می روحِ  

 
 
 
  
:استاد توس فرمود  
!چو ايران نباشد، تن من مباد  

!تن مباد ين بوم و بر زنده يکبد  
  
  

شدنی نيست » هويت ملی«دانيم که نگهداشت يک کشور، ملت، فرهنگ و  و هرکس نداند، ما ايرانيان خوب می
ها نيستيم که چون زبانشان عربی  ما که مانند مصری. مگر اين که از زبان آن ملت هم به درستی نگهداری شود

البته ايرانی يا عرب بودن، هندی يا اسپانيائی بودن به . دانند ی اعراب می دهشد، امروزه جهان آنها را از خانوا
های نيرومند و کهن  زبان عربی هم يکی از زبان.  سرافکندگی  است و نه مايه ی برتری خودی خود نه مايه

 به آزادی و ها، و ارج نهادن آنها ها، شايستگی ها، بايستگی سربلندی مردمان وکشورها به ميزان دانستگی.است
با اين همه، همانگونه که اگر يک اسدآبادی انگليسی سخن بگويد، آمريکايی به شمار . است» حقوق بشر«
چرا يک چينی که خودش فرهنگ و . آيد، اگر يک سوئدی هم، لری سخن بگويد، لُر به شمار نخواهد رفت نمی

گويند؟  های عرب، به پارسی سخن نمی ا ملتی تاريخی دارد، بيايد و کردی سخن بگويد؟ و چر زبان و شناسنامه
 سال ١٠٧٠ی بزرگ ايرانيان در  پارسی سخن بگوئيم؟ فردوسی، سراينده  نيمه–عربی  چرا ما ايرانيان بايد نيمه

ی اعراب به شمار نرود،  اش را گم نکند، و همچون مصری از خانواده ی ملی پيش برای اين که ايرانی شناسنامه
:نوازی سرود و فرمود ی گوش یشاهنامه را به پارس  



  
  
 پی افکندم از نظم کاخی بلند
 که از باد وبارانش نايد گزند
  

ام از سخن چون بهشت جهان کرده  
 از اين بيش تخم سخن کس نکشت
  
  
ام از آن پس نميرم که من زنده  
ام که تخم سخن من پراگنده  

  
  
 هر آن کس که دارد هُش و رای و دين

کند آفرينپس از مرگ بر من   
  

پوشی کنم و از لغات  چشم» زبان شيرين پارسی«های دم دستم در  اکنون منِ ايرانی چرا بايد از زيباترين واژه
  بهره بگيرم؟ دانم  عربی يا انگليسی يا روسی که معنای بسياری از آنان را هم بدرستی نمی

  توانائی بگويم قدرت؟ و به جای توان و 
  بگويم قوت؟به جای نيرو و نيرومندی

 به جای پررنگی بگويم غلظت؟
 به جای سرشکستگی بگويم ذلت؟
 به جای بيماری بگويم علت؟
 به جای اندک و کمبود بگويم قلت؟
 به جای شکوه بگويم عظمت؟
 به جای خودرو بگويم اتومبيل
!!به جای پيوست بگويم ضميمه، اتاشه  

»دموکراتيک«به جای مردمی و مردم سالاری هم بگويم   
  

تر است از پيداکردن يک نام شايسته برای  به باور من، برای برخی از ايرانيان، درست کردن بچه، بسيار آسان
!او  

خواهند که  آهنگ و شايسته بيابند از من می خواهند برای نوزادانشان نامی خوش بسياری از دوستانم آنگاه که می
!شان کنم ياری  

»!بستون که بود، فکر زمستونت نبود؟جيک جيک تا«: گويم ها می به هريک از آن  
  
 به هر روی،

نداريم،... هائی به زيبائی بهرام و بهمن و بهداد و  چون ما ايرانيان نام  
  

يعنی علی بزرگه، علی وسطی، علی ! (اسم فرزندانمان را می گذاريم علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر
لقبی که شاه اسماعيل = سگ علی(علی، زينعلی، کلبعلی غلام: نهيم پسران بعدی را هم چنين نام می!) کوچيکه

علی، حسنعلی، سبزعلی،گرگعلی، شيرعلی،  محمدعلی، حسين) صفوی برخود نهاده بود و از زمان او رايج گرديد
های سياسی و  دوغش هم برای زدن آروغ! (گذاريم آبعلی های دماوند را هم می  و نام آب کوهستان ... گداعلی و

!)دهد ی جنگ اتمی جان میها رجزخوانی  
  

نداريم... هائی مانند سهراب، سياوش، داريوش و وچون در زبان پارسی نام  
  



...گذاريم اسکندر، عمر، چنگيز، تيمور، علی  نام فرزندانمان را می   
انه، پوران، دُردانه، رازدانه، گلبرگ، بوته، گندم، آناهيتا، ايراندخت، مهر: آهنگی همچون های خوش و چون نام

های پهلوی  از دامنه= نام گل شقايق به گويش اسدآبادی(، لِويس )نام ده و رودی کوچک در ايران(ژاله، اليکا 
...زينب و رقيه و معصومه و زهرا و سکينه و سميه و : گذاريم نداريم، نام دختران خود را می... و) ساسانی  

  
 دخترعمويم سُميه
  

: گفت» سميه يعنی چی؟« :از دخترعمويم سميه پرسيدم » !ان که افتد و دانیدر عنفوان جوانی، چن «           
! اِوا«: پاسخ داد» !خورد آدمی که معنی نام خودش را هم نداند به درد جرز ديوار می«: گفتم» !دونم بخدا نمی«

با » ! ميشیچرا زود برافروخته! ناز بشی پيشی«: گفتم » !اگه اينطوره خودت بگو ببينم ميرزاآقا يعنی چی؟
»!عصبانی شدم! برافروخته، مرافروخته چيه ديگه؟«: بانگ بلند پاسخ داد  

يعنی «گفت » !اعلم يعنی چی؟«: پرسيدم» !اعلم االله«: گفت» سميه يعنی چی؟! عموجان«:رفتم ازعمويم پرسيدم
ديگر » !النصر ختکارت ب برو پی! لا االله الی االله«:کنان گفت پرخاش» ظقنبوت يعنی چی؟«: پرسيدم» !ذغنبوط

»!النصر کی بود؟ بخت«ترسيدم بپرسم   
  

ام جواد همکلاسی  
  

» ازبابات بپرس«: گفتم» !من از کجا بدانم؟«گفت » جواد يعنی چی؟« : ام جواد پرسيدم   از همکلاسی          
موقوف يعنی «پرسيدم » !گفت فضولی موقوف«جواب داد » بابات چی گفت؟«: فردای آن روز از او پرسيدم

»!از کجا بدانم؟ مگه من خدام«: جواب داد» !چی؟  
  
  

:توس فرمود) حکيم(دانای  
 بسی رنج بردم در اين سال سی
 عجم زنده کردم بدين پارسی
  

کرانی به ميهن خود داريم از آنجايی که ما ايرانيان مانند دانای توس، مهر بی  
  

گوئيم سزارين، زائی می  به جای رستم   
 مادر را رستم در زهدان مادرش آنچنان بزرگ بود که مادر نتوانست او را بزايد، بنابراين پزشکان، پهلوی( 

چنين وضعی برای سزار، قيصر روم هم پيش آمد و مردم باخترزمين از . شکافتند و رستم را بيرون آوردند
که در » سزارين«ی  توانند به جای واژه  ايرانيان هم می . گويند سزارين پس به اينگونه زاياندن و زايش می آن

)زائی  رستم: زبان پارسی روان شده، بگويند  
  

شربت: گوييم  میبه نوشابه  
ضربت: گوييم به کوبش و کوبه می  

تربت: گوييم  می به خاک   
رجعت: گوييم به بازگشت می  
مرتبت: گوييم به جايگاه می  
مقاربت: گوييم به هماغوشی می  
نقل قول: گوييم به گفتاورد می  

تفرقه: گوييم به پراکندگی می  
متفرق: گوييم به پراکنده می  

قوای انتظامی: گوييم به سرکوبگران می  
  

گوئيم قصر،  به جای کاخ می   



انوشيروان عادل: گوئيم به جای انوشيروان دادگر می  
!)افتد که عادل هم نبود آنگاه يادمان می(  

  
»پ«توانند بگويند  ها نمی چون عرب  

ها ما ايرانی  
  

...مجازات، مکافات، تعزير، جزا، تنبيه و : گوييم به پادافره می  
!حقوق : گوييم به پاداش هم می  

گذاريم کف  اش را می »حق « و اگر کسی چنين نگويد ! ی حقوق  رشته: گوييم ی آموزش دادوری می به رشته
نگفتم هنر نزد ايرانيان ! گويا اصلاحی بوده است برای بريدن گوش کسی و نهادن آن در کف دستش! (دستش
!نشينم نويسم و پای لرزش هم می ياری کند، می» ق ح« اگر ! ها را بنويسم يا نه؟ دارم اين» حق « !) است و بس  

!نگهدار تا بخش پسين» حق « . رود که سرنخ نوشتار دارد از دستم درمی» حقأ «   
*** 

گويد ميت الشأن به مرده می مجتهدعظيم...االله باری، چون حضرت آيت  
گوييم اموات ما هم به مردگان می  

!الموت ملک:گوييم ی آدمکش می به فرشته  
!بحرالميت: گوييم  دريای آرام میبه  

ی قاجار، دود و دمی  مان همچون ماشين دودی دوره کنيم که زبان پارسی می» تلمذ«آنقدر » آقا محضرحاج«و در 
:اندازد به قرار زير راه می  

مدفون کردن= به خاک سپردن   
مدفوع کردن= دست به آب رساندن   

...و= دفع بلغم = دفع دشمن= دافع ت= دفاع کردن: گوييم به جای پايداری کردن می  
....!)اين خط را بگير و بيا(مدافعه، مرافعه، حرب، محاربه و : = گوييم به جای جنگ می  

!استان قدس رضوی: گوييم به خراسان می  
!يا والور! علاءالدين: گوييم به چراغ گرمازا می  

زارع: گوييم به کاورز می  
زراعت: گوييم و به کشاورزی می  

  
!اين کار شدنی است. ااميد نشويماما ن  

  
ها پس از انقلاب مشروطيت تا سال  

گفتيم عدليه به جای دادگستری می  
گفتيم نظميه به جای شهربانی می  
گفتيم بلديه به جای شهرداری و راهداری می  

 به جای پرونده می گفتيم دوسيه
گفتيم عدالتخانه به جای دادگاه می  
ضخانهگفتيم مري به جای بيمارستان می  

!گفتيم دارالمجانين خانه می به جای ديوانه  
  

دوست بيفتند،  ها و اينترنت به دست ايرانيان ميهن های گروهی مانند راديو و تلويزيون و روزنامه پس،اگر رسانه
ی ديگر توانيم تا چند دهه کار شويم می و اگر هريک از ما از امروز دست به  

  
ی رهبری کشور به جای نظام حکومتی بگوييم سامانه  

 به جای ازدواج بگوييم همسرگزينی، پيوند زناشوئی
 به جای طلاق بگوييم جدائی، جداسری

!)داماد دربرابر شاه(بانو  به جای عروس بگوئيم شاه  



گزين به جای انتخاب بگوييم گزينش، گزينه، به  
گزينی، گزينندگی،  گزينش،به به جای انتخابات بگوييم   

گزيده، برگزيده،به جای منتخب بگوييم   
 به جای استهلاک بگوييم فرسودگی، فرسايش
 به جای استفراغ بگوييم بالاآوردن
 به جای کشف بگوييم يابش، بازيابی
 به جای مشکوف بگوييم يافته، بازيافته
 به جای مکاشفه بگوييم بازيافت
 
  

چون ما ايرانيان براين باوريم . ود کسی بنويسد که زبان پارسی بيمار است، خوشايند ما ايرانيان نخواهد ب اگر 
البته گويا زبان ! ايم دوست هستيم و از فرهنگ نياکانی خود به خوبی نگهداری کرده که مردمی آگاه و ميهن

ی پادشاهان،  نبشته، نه سکه چون نه طلا و نقره است، نه سنگ. دانيم ی نياکان خود نمی پارسی را گنج بازمانده
ايم، و  يا آنها را خراب کرده(!) ايم ی توان و آگاهی و پايداری نگهداری کرده آنها با همهی  ازهمه! نه بنای تاريخی

گوييم شکر است، خوب  اما اززبان پارسی که می! ايم داران کشورهای خارجی فروخته يا دزديده و به موزه
ه زبان عربی را چندان آن ک جوش زبان عربی آب شده، بی روی گويا اين شکر در آب ازاين! ايم نگهداری نکرده
و اين دو، البته ! گوييم فارسی است و نه پارسی  باری، زبانی که ما امروزه با آن سخن می! هم شيرين کرده باشد

!خواهيد؟ بفرمائيد گواه می. که يکسان نيستند  
  
 مادر ايرانی،
 يک حرف و دو حرف بر زبانم
.الفاظ نهاد و گفتن آموخت  
:از جمله  

  
ادرار به جای شاشيدن دفع           

  لباس به جای تنپوش ،        
  مدرسه به جای دبستان        

  معلم به جای آموزگار        
  طهارت به جای پاکی        

 نجاست به جای ناپاکی
 رحمت الهی به جای باران
 قلب به جای دل
 متقلب به جای رياکار
 غليظ به جای پرمايه
 رقيق به جای آبکی

ای دوسترفيق به ج  
 فوطه به جای لُنگ
 والدين به جای پدر و مادر

!ای به جای کوروش کبير  سيدعلی خامنه          
  

:اما. گويند االله جسم ندارد ی جهانيان می با اين که همه  
  

)دست خدا(گويند يداالله به اين می  
)چشم خدا(االله  گويند عين به آن می  
)خون خدا(گويند ثاراالله  به آن ديگری می  

!االله گويند فضل   می به آن يکی ديگر   



االله گويند شيخ فضل  به دشمن انقلاب مشروطه هم می  
!ی موش ی کبوتر يا فضله گويند فضله  به گه موش يا کبوتر هم می  

  
  

زبان دری، مظهر ايستادگی فرهنگی « : هايش را گذاشته بود ياد محمدجعفرمحجوب نام يکی از نوشته زنده
»ايرانيان   

در برابر بيگانگان » مطلق«درستی نشان داده بود که همين زبان دری توانست ايرانيان را از نابودی  و به  
.نگهداری کند  

  
.تلاش برای نيرومندی، پاکسازی و پالايش زبان پارسی کاری است ستودنی و بايسته، اما دشوار  

  
گويد؟ چه کسی راست می  

  
لغتهای عربی در زبان فارسی، خودی شده و ديگر عربی ! ار گذشته استکار از ک«:گويند  هستند کسانی که می 

»!دهد ضمنا اين حرفها بوی شوونيسم ايرانی هم می. نيستند  
وقتی سرطان در تن يک آدم ريشه زد، نبايد بگوييم که اين بيماری، خودی «:دهند  و هستند کسانی که پاسخ می 

ی پيکر بيمار را  جلوی گسترش آن را بگيريم و نگذاريم همه، بايد تلاش کنيم تا جائی که شدنی است !شده
»!درنوردد و او را بکشد  

آن که به تندروی  تر کنيم، بی شود، زبان پارسی را تواناتر و پاکيزه تاجائی که می«:گويند و هستند کسانی که می
  » .برد، اما شدنی است کار زمان می اين. دچار گرديم

) به معنی آقا، برتر(» سيد « ی  کسانی که در آغاز نامشان واژه) ی  و نه همه(ی بخش«: گويند و کسانی که می
هستند، يعنی از فرزندان همان اعرابی هستند که ايران را گرفتند، و ايرانيان ديگر » امامت«هست، از خاندان 

و در دل خود، ايرانيان را دانند  می» غنيمت جنگی«آنان ايران را . هرگزنتوانستند در زير بار آنها کمر راست کنند
  اکنون که . سوزد نه برای ايرانيان بنابراين دلشان نه برای ايران می. شمارند ی خود می يا بنده و برده» موالی«

تر کنند و  حکومت در دست اينان است، کوشش دارند زبان پارسی را کم کم ازهمينی که هم اکنون هست ناتوان
حتا بتازگی يکی از اين . خود را هرچه بييشتر جانشين زبان ايرانيان نمايند» ادیآباء واجد«زبان و واژگان زبان 

!های درسی، عربی شود درخواست کرده بود که زبان رسمی کشور، و زبان کتاب» روحانيون«  
: نگاه کنيد   

)!رئيس مجمع شورای تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامی (   
های پارسی را روی بدترين  اما همينان، نام! گيرم می ی سخنانم را پس مهی پارسی درآن ديديد من ه  اگر يک واژه 

ها نگاه  برای نمونه به اين واژه. شان بيزار شوند گذارند تا ايرانيان، ناخودآگاه از زبان نياکانی آدمها و کارها می
های ايرانی را  هاشان نام يلمهای تلويزيونی و در ف در سريال... گر، بازجويی، رهبر بازجو، زندانبان، شکنجه: کنيد

»...گذارند های خوب، اسامی عربی می نهند و بر آدم های ناباب می ها، دزدها و آدم بر جنايتکاران، آدمکش  
  

گوئيد؟ شما چه می  
  

  ها سرگرم  تا آن! گرديم سرسخن خودمان شويم و برمی ها دورمی باری، اکنون اندکی از ميدان نبرد اين آدم
:گوييم بياييد هستند، ما درگوشی به هم می!) يا به قول خودمان قيل و قالشان، يا قال و مقالشان (بگومگوهاشان  

  
ريگ مرده: به جای ميراٍث بگوييم  

آفرين: به جای مرحبا بگوييم  
روزگار جوانی: به جای ايام شباب بگوييم  

ها به جای دفتر خاطرات بگوييم دفتر يادمان  
درود: به جای سلام بگوييم  

بگوييم بدرود) کنند بيان می! که برخی آن را خداها فس (به جای خداحافظ   
!دودنکنيد: بنويسيم! به جای استعمال دخانيات ممنوع  



روز رستاخيز: به جای روزقيامت بگوييم  
!)و آگاه باشيم که چنين روزی وجود بيرونی ندارد(  

  تاريک و تاريکی : به جای ظلمت و ظلمات بگوييم
.سالاری وآزادی آدمکش، دشمن ايران و ايرانی، دشمن مردم: ی فقيه بگوييمو به جای ول  

  
!در قيد حيات  

ما را گرفته و بر دست و پا و جانمان » حيات « ، بنابراين )حيات(از آنجائی که ما مردمی هستيم دشمن زندگی 
!بشتابيم» سرای باقی«به » دار فانی«گذارد از  قيد و بند زده و نمی  

دوسال «: يا خواهد گفت ! »هنوز در قيد حيات است«:پاسخ می دهد» از پدرتان چه خبر؟«ی بپرسيم اگر از يک
آنگاه به جای اين که از پيوستن » !پيش دارفانی را وداع گفت و به سرای باقی شتافت و به رحمت الهی پيوست

های  دمان شويم، عزاداریشا» جهان باقی « و شتافتن وی به !) که همان مرگ باشد(» رحمت الهی « او به 
...هفته، چهلم، سالگرد و! ای ما آغاز شد زنجيره  

  
 کجای اين زبان پارسی است؟
  

:کتاب را گشودم و خواندم. را به پارسی برگردانده است» ريگ ودا«نائينی کتاب  استاد دکترسيدمحمدرضاجلالی  
ا جمع انبوه آرياهای ديوپرست، يک اقليت با توجه به مجموع علائم و امارات مشکل است انکار شود که ب...«

ی اکثريت  پرست وارد هندوستان نشده باشد که در رسوم و مذهب با دسته)اهورا(=تر اشورا قوی پيشرفته
»تهران . ١٣٧٢سال .نشر نقره. . ٢۵ص ... مختصر اختلافی داشته است  

  
اش   بخش۵شان هم ،    بخشی۶که در نام (زده شدم که کجای اين زبان، پارسی است؟ اگر استاد نائينی   شگفت 

:شد نوشت، چی می  متن بالا را اينگونه به پارسی می )  آن را برگردن ندارند  است و البته خود ايشان گناه عربی   
  

شمار اما نيرومندی  های ديوپرست، گروه کم توان پذيرفت که در ميان انبوه آريايی ها، می ی نشانه با ديدن همه«
شان با گروه نخست، ناهمسانی  ها و باورهای دينی های اهوراپرست به هندوستان رفته باشند که آئين ايیهم از آري

».اندکی داشته است  


